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  چكيده

شناسي  وانالگويي است كه ريشه در نقد ر يكي از رويكردهاي مهم نقد آثار ادبي، نقد كهن
هاي كارل گوستاو يونگ شكل گرفته است، به  اين رويكرد كه بر پايه انديشه. ژرفانگر دارد

به اعتقاد يونگ، علت تكرار . الگوها در ضمير ناخودآگاه بشر اختصاص دارد بررسي انواع كهن
ها  وجو كرد كه در همه نسل تجربه همگاني جست ياي را بايد در نوع هاي اسطوره مضمون

بانوگشسب . الگوهاي مختلف است سرشار از كهن نامه بانوگشسبمنظومه . رار شده استتك
الگوي صورت مادر مثالي است كه براي رسيدن به فرديت، مراحل و موانع بسياري را پشت 

هاي درون خود در قالب نخچير كردن و مبارزه با  وي به نبرد با سايه. گذارد سر مي
هدف . تا به خوديابي و يكپارچگي شخصيت دست يابد  زدپردا خواستگاران انيراني مي

نگارندگان اين پژوهش تحليل شخصيت بانوگشسب براساس آراي يونگ و بررسي 
  . استدر آن الگوهايي چون فرآيند فرديت يافتن، سايه و ماندالا  كهن
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  محمود طاووسي ــ بهرامي رهنما خديجه ـــــــــــ شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامه /136

 مقدمه

 كارگيري هشناسي است كه با ب پردازان بزرگ در حوزه روان يكي از نظريه يونگ
شناسي از جايگاه  نقد روان. كرد نقد منظراين از توان متون كهن را  آراي او، مي

 بهشناسي است؛  ي روانا لهمسأشعر و ادب «. ي در ادبيات برخوردار استا ويژه
و آن را  ي را در فهم آثار ادبي بسيار مهمشناس ، منتقدان توجه به رواندليلاين 

بايد توجه  )82: 1374كوب  زرين( ».آورند شمار مي مفتاح ساير شقوق و اقسام نقد به
همه ابعاد يك اثر ادبي را تجزيه و  توان كاوي نمي رد روانرويكبا داشت كه 

هاي خاص خود را دارد و محدوديت  هر رويكرد محدوديت«چراكه  كرد؛تحليل 
اين رويكرد . هاي زيباشناختي آن است شناختي، نارسايي گريزناپذير در روان

ي يا ا مايه درون( هاي مهم براي كشف رازهاي نمادين تماتيك تواند سرنخ مي
   )139: 1370گورين و ديگران( ».يك اثر هنري ارايه دهد) موضوعي

به كشف ماهيت ويژگي «، ريشه در آراي يونگ داردكه  الگويي كهن نقد
منتقدان اين شيوه، در . پردازد الگوها و نقش آنها در ادبيات مي ها، كهن اسطوره
از رابطه  د والگوها در آثار ادبي هستن هاي مثالي و كهن وجوي صورت جست

اثر هنري را تجلّي  گويند؛ زيرا ادبيات و هنر با اعماق سرشت بشري سخن مي
امامي ( ؛»انگارند ميسته از اعمال رواني جمعي بشريت نيروهاي پويا و ذاتي برخا

هاي  مايه هاي روايي، درون ها، طرح در تصاوير، شخصيت«الگوها  كهن )202: 1385
اي براي مطالعه  حضور دارند و به اين ترتيب، شالوده نوعي و در تمامي آثار ادبي

  )401: 1384مكاريك ( ».اند هاي متقابل اثر فراهم آورده ارتباط
 فيلوجودانوس بار براي نخستين كهيا سرنمون  1تايپ واژه آركي ،يونگبه گفته 

يده سرنموني را از وي ا. ر انسان اشاره داردد 2به تصوير خدا ،مطرح كرد آن را
                                                        
1.  Archetype  2. Imago Dei 
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 137/ نامه بانوگشسبمنظومه  الگويي ـــــــــــــــــــــــــــ نقد كهن 94پاييز ـ  40ـ ش  11س 

هاي  ، عبارتاين اصطلاحيونگ براي تعريف  .يس اگوستين وام گرفته استقد
   :كار برده است گوناگوني به

هاي اساطيري يكسان  پي انديشهدر ي ذهن، نوعي آمادگي جهت توليد پيتمايلات كلّ«
هاي جمعي، از آفرينندگي، راه و رسم  ي از روان جمعي و انديشها و مشابه، گنجينه

 اند؛ و تخيل كردن كه هر كجا و هر زمان فارغ از سنتّ پديد آمدهانديشيدن، احساس 
 تأهيهرگاه به سطح آگاهي برسند، در وار رفتار و كردار  بنابراين، اشكال نمونه

زندگي رواني در  ها يا مجراهايي كه يابند؛ قالب ها نمود مي ها، تصاوير و انگاره انديشه
گوناگونند، انديشه  1ند كه اين فرانمودهاهرچ .مسيرشان، پيوسته در جريان بوده است

هاي نوعي و كلي  ها، صورت سرنمون. مستتر در پس آنها هميشه يكسان است
شوند؛  مي و قدرت بسيار پديدار تصاوير ازلي، انديشه از معنا أتهياند كه در  دريافت

اند و براي انسان ايمني و  ثير شگرفي گذاشتهتأتصاويري كه بر الگوي رفتار ما 
   )7: 1376مورنو ( ».اند آوردهرستگاري به ارمغان 

ي براي ا هاي ويژه از جمله آثاري است كه ظرفيت نامه بانوگشسبمنظومه 
  .بر مبناي رويكردهاي نقد ادبي دارد كاوش

جداگانه تشكيل  ق و از شرح چهار واقعه. هپنجم  متعلقّ است به قرن اين منظومه«
از بانوگشسب، دختر رستم و يكي . بسياري ندارنديافته است كه با يكديگر ارتباط 
وي چندان بود كه به جنگ پهلواني . ايران است زنان پهلوان و نامبردار حماسه

ان را اسير و مطاوع نيم و شاهان و امير رفت و مبارزان را به يك زخم دو شيران مي
بزرگان سختي ميان  ر اين دختر زيباي پهلوان، مناقشهبر س. ساخت فرمان خود مي

يل، او را مساايران و درباريان كاووس درگرفت و رستم و كاووس براي ختم اين 
ليرتر بود، دادند تا مناقشات به گيو، پسر گودرز كه ميان همه ايرانيان از همه د

اما بانوگشسب پهلوان، نخست با گيو درآويخت و  ،نشيند و نزاع از ميان برخيزدفرو
از اين . صلاح بازآورد رفت و كارها را بهه سرزنش وي او را به بند افگند تا رستم ب

                                                        
1. Expressions 
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: 1378صفا ( ».زن، بيژن كه فردوسي آن همه از او به بزرگي نام برده است، بزاد
303(  

هاي  توان بر طبق نظريه هاي اين منظومه را مي هاي شخصيت كاري خويش
پشت در اين منظومه، بانوگشسب مراحل و موانع متعددي را  .كرديونگ تحليل 

ها و نيروهاي  به مبارزه با سايه او. دست يابد 1گذارد تا به فرآيند فرديت سر مي
الگوي پير فرزانه  او سپس از كهن. برسد 2»خويشتن«پردازد تا به  درون مي شرّ

در اين . در تكامل شخصيت او نقش بسزايي داردجويد كه همين عامل  ياري مي
  :ا هستيمه پژوهش در پي پاسخگويي به اين پرسش

  يابد؟ چگونه بانوگشسب به فرديت دست مي -1
  الگوها بر اساس آراي يونگ در اين منظومه قابل بررسي است؟ كدام كهن -2
  الگوها در اين منظومه شده است؟ گيري كهن چه عواملي منجر به شكل -3
هاي بانوگشسب  ساخت كنش از اين، به بررسي طرح ماندالايي ژرف پس
  .پردازيم مي

است الگوها به رشته تحرير درآمده  هاي متعددي در مورد نقد كهن نون مقالهتاك
كه از آن ميان  اند از اين منظر بررسي شدهو بسياري از آثار كلاسيك و معاصر 

، )1387( همكارانموسوي و ، )1386( همكاراناقبالي و هايي   پژوهشتوان به  مي
همكاران طاهري و  ،)1390( اتوني، )1390(همكاران جعفري و ، )1381(اميني 

شده، موضوعي منطبق  هاي انجام سياشاره كرد، اما در برر )1388( آفرينو  ،)1392(
جامعه آماري تحقيق، تحليلي و  روش تحقيق. تحقيق حاضر يافت نشد با موضوع

  .  انگيز كراچي است تصحيح روح به نامه بانوگشسبمنظومه 
  

                                                        
1. Individuation process  2. Self 
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 139/ نامه بانوگشسبمنظومه  الگويي ـــــــــــــــــــــــــــ نقد كهن 94پاييز ـ  40ـ ش  11س 

  نامه بانوگشسبمنظومه  الگو در كهن

  يافتن فرآيند فرديت. 1

  : اند گونه تعريف كرده فرديت يافتن را اينفرايند 
يت فرد"شود،  فرآيندي كه موجب تكامل و تماميت يافتن شخصيت در انسان مي«

روندي طبيعي دارد كه يونگ  اين فرآيند خود شدن. نام دارد "يافتن يا تحقق نفس
افتن، موانع بسياري وجود دارد كه همه در راه فرديت ي. ناميده است "غريزه"آن را 
يونگ معتقد است افرادي كه بدان دست . باشند ها قادر به تحصيل آن نمي انسان
توانند به غايت خود شدن، فهم، بلوغ، سلامت رواني، تماميت،  اند، مي يافته

   )75: 1359شولتز ( ».جامعيت و كامل شدن دست يابند
رشد شخصيت فرد به سمت وحدت و ثبات فرآيند فرديت، روند و جهت در 
   .است

به باز شدن و گسترش اجزاي كليتي كه در آغاز نامشخص و تفكيك نشده است، «
براي . است "خويشتن"اين باز شدن، رسيدن به  گويند؛ هدف نهايي "رشد"

ي خود تفكيك شوند هاي مختلف، به اجزا رسيدن به اين هدف، بايد تمام سيستم
كافي رشد نكند و  هاي شخصيت به اندازه اگر يكي از اين سيستم. تا تكامل يابند

اين تلاش، تعادل . هاي ديگر نيرو بگيرد كند از سيستم مي عقب بماند، سعي
 هاي مختلف شخصيت مانند اگر به همه سيستم. زند شخصيت را برهم مي

داده شود، و تكامل  هاي آنيما، آنيموس و امثال آن اجازه بروز، تفكيك تايپ آركي
: 1382شاملو ( ».آمد كه اين روند را فرديت نامندوجود خواهد  به شخصيت سالمي

59(  
گيري شخصيت در انسان است كه منجر به  فرآيند فرديت، يكي از عوامل شكل

 2هايي و سايه 1ها اين فرآيند، نقاب. شود ميمحتويات ناخودآگاه در انسان  انجذاب

                                                        
1. Persona  2. Shadow 
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پالايد و هوشياري را براي شخص به  ست، ميرا كه در شخص رخنه كرده ا
در اين منظومه، بانوگشسب براي رسيدن به فرآيند فرديت، . آورد ارمغان مي

گذارد تا به تكامل و يكپارچگي شخصيت  مراحل و موانع بسياري را پشت سر مي
اي به لحاظ  شده ، با فرد دگرگوندر فرجام داستان اي كه گونه ؛ بهدست يابد
  . مواجه هستيمشخصيتي 

فرديت، تلاش براي تربيت و به يابي  كاري بانوگشسب براي دست اولين خويش
اين و در  دريگ ميسان مادري، تربيت فرامرز را برعهده  هاو ب. پرورش فرامرز است

  .است 1»مثالي مادر«او تصويري از . كند نمياز هيچ كوششي فروگذار  راه نيز
در صور مختلف تقريباً نامتناهي تجليّ  ،لي ديگريمثالي مانند هر صورت مثا مادر«

مادر واقعي و مادربزرگ، نامادري، مادرزن يا مادر : اهم اين صور عبارتند از. كند مي
پرستار،  است، مانند هر زني كه خويشي و ارتباطي با او برقرار ،شوهر و پس از آن

داراي معناي مادر  ،به مفهوم مجازي اي دور و نيز هرچه ممكن است دايه يا جده
 و "باكره"، "مادر خدا"خصوص  بندي تعلقّ دارد، به النوع به اين طبقه رب. باشد

پرداخته شده است؛ به عنوان  مثالي به انواع گوناگون مادر ،در اساطير. 2"سوفيا"
صورت باكره و يا مادري كه مثل افسانه   به 4و كر 3مادري كه در افسانه ديميتر مثال،

 ،به مفهوم مجازي آن ساير مظاهر مادر. صورت معشوقه ظاهر شد به 5اتيس –سيبل 
براي نجات و رستگاري  اند كه مبين غايت آرزوي بشر در چيزهايي متجليّ شده

بسياري از چيزهايي كه . فردوس، ملكوت خدا و اورشليم بهشتي ؛ ماننداست
ن از مظاهر مادر توا انگيزند، مي اري را در انسان برميگذ احساس فداكاري و حرمت

   )26-25: 1376يونگ ( ».شمار آورد به

                                                        
1. Mother Archetype 2. Sophia 
3. Demeter  4. Kore 
5. Sibylle-Attis 
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 141/ نامه بانوگشسبمنظومه  الگويي ـــــــــــــــــــــــــــ نقد كهن 94پاييز ـ  40ـ ش  11س 

. هاي لازم است ، پرورش كودك همراه با آموزشهاي مادر كاري يكي از خويش
امور گندآوري و نخچير كردن را به فرامرز  بانوگشسب با شوق و شفقت مادرانه

  .خواهد كه شير در بيشه از او زنهار مي چنان آموزد؛ مي
  چنان شـد دليــر به انــدك زمانـي

  
خـواست در بيشه شيــر كه زنهـار از او مي    

)56: 1382 نامه بانوگشسب(  
 عاملي وجود دارد كه ا دهنده كننده و پرورش درون بانوگشسب، مهر مراقبتدر 

از سوي ديگر، عامل صورت مثالي . استاو  يافتن در جهت فرآيند فرديت مهمي
و اين صورت  بخشد ميه او جنبه اساطيري كه در وجود او نهادينه شده است، ب

اثرات پرورش . ساني استمثالي، از ارزشمندترين كاركردهاي نفس در هر ان
چراكه  جو كرد؛و بايد در عملكردهاي پهلواني بانوگشسب جست فرامرز را

   )1(.ستا هاي او ثيرپذيري از كردارها و پهلوانيتأ ناشي ازكارهاي فرامرز 
دوران بلوغ را تولّد  يونگ«. پذيري بانوگشسب است ليتومسئآغاز  دوران بلوغ

هاي بسيار در انسان  ها و انطباق خواند و آن را زمان آغاز كشمكش رواني فرد مي
در اين دوران شخص از خودآگاهي به  )84: 1359شولتز ( ».دانسته است

 خود شدن يا تحقق«شود و روند فرديت يافتن را در  ناخودآگاهي سوق داده مي
  . جو كردو توان جست مياو » نفس

. شكار است فرديت، صيد و راه رسيدن به در دومين خويشكاري بانوگشسب
او هر روز به صيد  .دندر اين منظومه، ابيات بسياري اشاره به نخچير كردن او دار

  .زدپردا مي... شير، پلنگ، آهو، گور و
  اگــر شيــر پيــش آمدي يــا پلنـــگ

  ر افگنـــد در مــرغزارســه شيــر نــ
  

داد بـــانـــو يكــي را درنــــگ نمــي    
 دو شيـــر دگــر زنــده بسـت استــوار

)56: 1382 نامه بانوگشسب(  
از بين بردن جهل  شكار«. ود به ساحت ناخودآگاه استپلي براي ور شكار كردن

ت كه به رد پاي خداوند است و اين راهي اس هاي پليد و پي گرفتن و گرايش
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عبور از قلمرو  شكار )72: 4، ج1388شواليه و گربران ( ».رسد ذات اعظم مي
در  ،صورت شكار به ديو نفس. هاي ظلماني در شخص است ها و حجاب ناشناخته

و بانوگشسب با شكار، به تهذيب و تكامل نفس كه  است اين منظومه تجليّ يافته
  .پردازد يماست، دست  يافتن گامي در جهت فرآيند فرديت

او در اين . سومين خويشكاري بانوگشسب نبرد با خواستگاران انيراني است
رساند، زخمي بر جان  ميقتل   بهش چيني و جيپور را در ميدان رزم منظومه، تمرتا
نبرد او با خواستگاران، . دهد ميگزين هم زنهار  و به راي سازد ميچيپال وارد 

او با غلبه بر آنها و سركوب غرايز  وست ا دروني او نيروهايجنگ ميان نفس و 
  . كند جنسي، ميل به كمال و كامل شدن را در خود ايجاد مي

جريان پيراستن يا تهي كردن روح . 1: خورد چشم مي  در فرآيند فرديت، دو جنبه به«
حفظ و حراست آدمي از گزند نيروي  هاي دروغين كه نقاب نام دارد و نيز از لفّافه
پذيري يا جريان آگاه ساختن محتويات ناآگاه به  كمال. 2، صاوير ازليآميز ت وسوسه

مورنو ( ».ترين وجه ممكن و تركيب آنها با آگاهي از طريق فعل بازشناسي كامل
1376 :49(   

را  يپس از غلبه بر شهوات نفساني، قدرت تميز فرآيندهاي هوشيار بانوگشسب
ي در جهت روند هاي استوار مآورد و گا ميدست  به ياز فرآيندهاي ناهوشيار

  .دارد تكاملي خويش برمي
ازدواج با گيو، آخرين حلقه از . ازدواج استچهارمين خويشكاري بانوگشسب 

ياري با ازدواج كردن به تكامل خود او  .دهد مياو را تشكيل  يافتن فرآيند فرديت
ت را كه شخص فرآيند فردي هنگامي«. يابد ميو به سلامت نفس دست  رساند مي

يونگ . آورد مييت پديد گذراند، ضمير ناخودآگاهش تصويري از تمام از سر مي
بيلسكر ( ».كرد اين تصاوير را نمادهاي خودجوش نفس يا تماميت محسوب مي

چراكه ديگر از نبردها  ند؛ز ميتولدّ دوباره او را رقم  ازدواج با گيو )62 -61: 1387
تغيير جهت و  نكته بيانگرشود كه اين  نمي و نخچير كردن او در اين منظومه يادي
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هاي  او پس از برانداختن حجاب. دگرگوني و رفتن به سوي اصل زنانگي است
  . يابد ميدست » تولدّ معنوي«ظلماني خويش، به 

يكي تولدّ صوري كه همه را شامل : اهل معرفت براي انسان دو گونه تولدّ قايلند«
كار نباشد و ديگري، تولدّ معنوي كه خاص  شود و در اين تولدّ اختيار در مي

زماني است كه سالك  ،صاحبدلان است و به اختيار صورت بندد و ابتداي اين تولدّ
در همين جهان خاكي، روح را از زنگار تعلّقات مادي و دنيوي بزدايد و سرانجام 

 از اين ، راست و استوار ايستد؛همچون شعله فروزان، فارغ از وزش بادهاي دنيوي
 ر زاده نشود؛با كه دوبه ملكوت درنيايد آن: فرمود) ع(مسيحست كه حضرت ا رو

: 1، ج1385زماني ( ».بار زاده شود پس هر انساني براي نيل به حقيقت بايد دو
922(   

در فرآيند فرديت، شخص بايد از نو زاده شود كه «يونگ نيز معتقد است كه 
و اصلي نيست، بلكه ايجاد دگرساني  لازمه اين نوزايي، دگرگوني تمايلات اوليه

 ، دگرگوني در1بنابراين، تولدّ مجدد )51: 1376 مورنو(؛ »در نگرش كليّ انسان است
ها و عملكردهاي  كند، بلكه بخشي از كنش ايجاد نمي» طبيعت ذاتي شخص«

  .دكن اصلاح و تقويت مي شخص را
  

  سايه  .2

است ان و ميراث نژادي بخش پست و حيواني شخصيت انس«الگوي سايه،  كهن
سايه شامل تمامي اميال و . تر زندگي به ما رسيده است هاي پايين كه از شكل

ي تعقيب ا وسيله سايه هر يك از ما به ...آلود است اخلاقي و هوس هاي غير فعاليت
تر  تر و متراكم شويم كه هرچه كمتر با زندگي خودآگاه فرد درآميزد، سياه مي

اولين لايه پنهان شخصيت است كه در تحليل  سايه«) 283: 1379يونگ (؛ »است
: 1387اسنودن ( ؛»بخش تاريك شخصيت انسان است سايه. شود رواني ظاهر مي

                                                        
1. Rebirth  
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هاي ناسازگار با تمدن امروزي است كه  شامل همه آرزوها و هيجان سايه« )86
ازه هر اند. با معيارهاي اجتماعي و شخصيت آرماني ما متناسب نيست ،درنتيجه

تر و مقيدتر باشد، سايه نيز  كند، متعصب ي كه فرد در آن زندگي ميا جامعه
  )38: 1381فدايي ( ».تر خواهد بود وسيع

در اين منظومه، بانوگشسب براي دست يافتن به فرديت لازم است كه صفات 
اين . است، از خود بزدايد الگوي سايه م و ناخوشايندي را كه در شكل كهنمذمو

شكار كردن، اولين عامل . است» خودشناسي«مناسب براي رسيدن به لي كار، عم
 سوي ها به نوعي سفر و عبور از حجاب دانسته شكار«. سايه استبراي زدودن 

بانوگشسب با شكار كردن به نبرد  )91 -90: 1389كمبل ( ».ستا ها ناشناخته
روز  شبانه او. رود تا خودآگاهي را كسب كند نيروهاي شر و اهريمني خويش مي

  :پردازد به صيد مي
  شـب و روز عــزم شكـــارش بــدي

  
همـــه روز نخچـــير كــــارش بــدي   

)60: 1382 نامه بانوگشسب(  
كرده  قابل توجه، اين كار را شكارتدوام  است ومبارزه با نفس  شكاركردن

ند و به شكار شو بانوگشسب و فرامرز، هردو بر كره رخش سوار مي. است
  .ندپرداز مي

  بر آن كـــره رخـــش هر دو ســوار
  

 شتـابـان به صحـــرا چـــــو ابـــر بهــار  
)61: همان(  

خود، معمولاً به صورت يك حيوان « .باشد» خود«تواند نمودي از  كره رخش مي
در  ،بنابراين پيوند آن را با محيط نمادين كند؛ طبيعت غريزي ما و كند تلاش مي

 )322: 1383يونگ ( ».شماري وجود دارد دهنده بي ر، حيوانات ياريها و اساطي قصه
بيانگر وجه تاريك نيروهاي شر درون بانوگشسب است كه با  شكار حيوانات

Arc  .شود كشتن آنها، بر تمايلات پست نفساني پيروز مي
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بنابراين، سايه همان بخش  طوّر و تكامل انسان از حيوان است؛يونگ معتقد به ت«
ست كه از قلمرو نياكان حيواني ما منشعب شده و ا مايه شخصيت مامستور و فرو

بدين ترتيب، ما باردار انسان . مشتمل بر تمامي وجه تاريخي ضمير ناآگاه است
از  ترين سطوحشان ها و عواطفي كه در پست ايم با همه رانش ابتدايي و فرومايه

   )53: 1376مورنو ( ».ني نيستنددغرايز حيواني تميزدا
، او رود ميوگشسب، آن هنگام كه در جنگ خويشاوندي نادانسته به نبرد رستم بان

د كه توانايي  نابود كردن او را مانند يك شاخه بيد كن ميتشبيه » ديو سپيد«را به 
  .دارد

  گرفتــم كه هستــي چـــو ديـــو سفيـد
  

 زنـم بــر زمينـت چــو يك شـاخ بيـــد  
)70: 1382 نامه بانوگشسب(  

اغلب زشت، مهيب و  وها دارد  جايگاهي منفي در داستان ،به منزله شر ،ودي
و به معناي » Deva« ، در هندي باستان»Daeva«ديو در اوستايي «. مخوف است

كنندگان و  و معرّفي اهورامزدا، ديوان گمراهپس از ظهور زرتشت  است، اما خدا
دار،  رو، شاخ شتطابق روايات، ديوان موجوداتي زم. شياطين خوانده شدند

 ذيل: 1369ياحقي ( ».ستمكارند و از نيروي عظيمي برخوردار هستند گر و حيله
كه بانوگشسب  ندستذيل، گرگ و اژدها نماد ديو نفس ه در بيت) »ديو« مدخل

  .توانايي سركوب آنها را دارد
  وگـر گــرگ بـــاشــي وگــــر اژدها

                                              
 كه از تيـــغ تيــــزم نيـــــابي رهــــــا  

)70: 1382 نامه بانوگشسب(  

خواه است كه قهرمان براي رسيدن به كمال و  همان نفس پليد و لذتّ اژدها«
مبارزه با  )9: 1365رستگار فسايي ( ».يابي بايد با آن بجنگد و پيروز شود وحدت

براي دست يافتن به خودآگاهي نيروهاي شر، بيانگر ستيزه و كشمكش انسان 
نماديني  ل انكشاف و خودآگاهي فردي، امكانشخصيت قهرمان در خلا«. است

د و سكون ناخودآگاه را از هم درنورد يله آن منِ خويشتن بتواندوس است تا به
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گرايانه بازگشت به دوران كودكي زير سلطه مادر  انسان پخته را به تمايل واپس
در مرتبه رازآموزي، اژدها نماد موانعي است كه « )175: 1383يونگ ( ؛»رهايي دهد

خاطر پيوندهاي تنگاتنگ با خودآگاهي  هاي ناخودآگاه به راه را بر كشف شگفتي
 اوبانوگشسب بايد بر اژدهاي نفس كه مانع رشد  )245: 1387يوهانسن ( ».بندد مي

را به پايداري و د نمودار مانع خيالي است كه فر اژدها«چراكه  ؛است، پيروز شود
  جنگي يبانوگشسب با افزار )185: 1389برفر ( ».كشاند آميز مي سرسختي مبالغه
  :رود اژدهاي نفس مي با چون گرز به نبرد

  اگر كـــوه باشـــي، چو كاهـــت كنــم
  

 بـدين گــــــرز چون خـاك راهـــت كنم  
)70: 1382 نامه شسبگبانو(  

در ميان . ترين ابزار پهلوان اژدهاكش، گرز است در اساطير هند و ايراني، كهن«
: 1375كيا (؛ »قهرمانان اژدهاكش ايراني، فريدون و گرشاسب دارنده گرز هستند

وسيله آن  سلاحي قابل ستايش است؛ سلاحي كه مينوان، ديوان را به گرز« )58
اين ) 156: 1362بهار ( ».دهند و اين سلاح از فلز ساخته شده است شكست مي

ح گاه از خواص جادويي برخوردار است و قهرمان را در اژدهاكشي ياري سلا
  . دهد مي

افزار پهلوان در نبردهايش،  ن اوليه به افسون و جادو، رزمطبق اعتقاد انسا«
ست، نه تنها بايد از روي ا ساز كه گاهي كشتن اژدها خصوص نبردهاي سرنوشت به

در . و جادو نيز به آن دميد افسونساخته شود، بلكه بايد ) تمشتو(ي ا طرح ويژه
العاده برخوردار خواهد شد كه حتي  اين صورت، سلاح از نيروي مرگبار و خارق

اين . تن كارگر خواهد افتاد ي چون اژدها يا افراد رويينا بر موجودات خارق العاده
كه به  تا جايي .شوند ند، نيايش ميهست نها كه اغلب موسوم به نام خدايا سلاح
 ».شود ميو فديه و قرباني تقديمشان  تبديل) فيتيش( ي مقدس و بتوارهاشياي

  )368: 1378سركاراتي (
نبرد با خواستگاران و به قتل رساندن آنها، نمودي از مبارزه بانوگشسب با 

تكامل نفس در وجود هر . دست يابد» خويشتن«هاي دروني است تا به  سايه
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هاي مختلف بدن در جهت  نيسمانساني به صورت فطري وجود دارد و ارگا
دلباخته  تمرتاش چيني كه هنگامي. كنند رسيدن به آن، هماهنگ و كوشا عمل مي

و دل او را  د تا عشق خود را به او اظهار كندآي ميود، درصدد برش ميبانوگشسب 
  :متمايل به خويش سازد

  چـــو چشمــم كنــون ديـد ديــدار تو
  م شويهمــان بـه كه بــانـــوي خانــ

  به چيـــــن اندرم هست فـــرماندهي
  

باره جــان شد خـــريـــدار تو به يك    
 انيــــس دل و قـــوت جانـــم شوي
 همه چينــيان پيــــش تختـــم رهــي

)101: 1382 نامه بانوگشسب(  

د و او كش مي تيغ بر .خيزد ميد و به پيكار با او بروش ميخشمگين انوگشسب اما ب
  .كند ميه پار را دو

  پـــاره تنــش كـــرد و افتاد خوار دو
  

سار خــــون شد چــو كوه پر از چشمه ز    
)102: همان(  

را به  1»شخصيت –من «كند و تمام  سايه، مشكل اخلاقي را در انسان مطرح مي«
. توان بر سايه آگاه گشت پس بدون تلاش و كوشش بسيار نمي ؛طلبد مي مبارزه

 له گناه در حوزه كليسامسأله سايه به همان اهميت مسأيت اهم: گويد يونگ مي
زيرا آگاه شدن از حضور سايه، متضمن تشخيص جنبه تاريك وجودمان  است؛

من، مجهز به قدرت داوري اخلاقي . همچون چيزي واقعي و حي و حاضر است
مورنو ( ».له شر و امكان بعدي توبه، آمرزش و بخشش باخبر استمسأاست و از 

1376 :54(  
خواند كه از بخش غريزي و حيواني  ميهايي را در انسان فرا سايه، همواره تكانه«

  )173: 1385پالمر ( ».اند ماهيت انسان برخاسته
گاه دل بانوگشسب را به لرزه  هاي شهوات نفساني، هيچ در اين منظومه، تكانه

. كند ميسركوب  اين تمايلات را در خود دارد، و او تا آنجا كه توان آورد يمدرن

                                                        
1. Ego- Personality 
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هاي سلوك براي رستگاري و  هاي نفساني، يكي از راه مقاومت در برابر خواهش«
اولين پيروزي قهرمان، «و  )142: 1383كومن ( »مبارزه با پليدي و اهريمن است
بانوگشسب با غلبه ) 490: 1388شواليه و گربران (» .پيروزي قهرمان بر خودش است

زيرا روند خودكاوي، بدون  اخودآگاهي است؛نفساني درصدد جذب نبر هواجس 
تشخيص سايه كه بخش تاريك روان او را  پذير نيست و مبارزه با سايه امكان

او در ادامه جذب سايه در آگاهي، . رسد نظر مي فراگرفته است، امري ضروري به
رساند، زخمي  ميجيپور را به قتل  .رود ميبه نبرد با خواستگاران هندي خويش 

  :دهد گزين هم زنهار مي ازد و به رايس ميل وارد بر چيپا
  به جيـپور گـــرديد بـــانــو دچـــار
  بــرو بـــر يكي نيـــزه زد پرنهيــب

  بــــرد بــه چنــگال چيپــال را دست 
  ز زيـــن بــرگـــرفتش به كردار مرد
  يكــي كشته گشــت و دگر را بخست

  هگه از رزمـگـــــابه نــزديك زال آن
  جــا جســت زال و گرفتـش به بــر ز
  

 بيــامــــد به پيـكــــار آن نــامـــدار  
 شــدش از بــدن جـان و پـاي از ركيب
 كمــربنـــد او را گـــرفـت و فشــــرد
 بينــداخـت خـــوارش به دشــت نبـرد

چـنـان ديد ز آنجا بجـست چــو راي آن  
پنـــــــاهز بــانـــو بــــر زال بـــرد او   

 بدو گفـت اكنـــون سپـــاهــت ببـر
)113: 1382 نامه بانوگشسب(  

  

  نامه بانوگشسبساخت منظومه  الگوي ماندالايي ژرف .3

ها،  ها، دره بشر با نگريستن به كوه. سرشار از نماد هستند طبيعت و اجزاي آن
اد و اشكال غارها، گياهان، درختان، جانوران، خورشيد، ماه و نيز برخي از اعد

؛ نمادهايي كه گاه از گرفته است ي براي هريك از آنها در نظر ا  هندسي نماد بالقوه
تقدس داشتند و مردم دوران باستان و نزد  هستندساختار مذهبي برخوردار 

خوذ از مأ( ي عيني است كه به وسايل طبيعيا نماد، نشانه«. شدند ستايش مي
و تصويري است ... كند اهده را مجسم ميچيزي غايب يا غير قابل مش ،)طبيعت
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يكي از نمادهاي  1ماندالا )10-9: 1364دلاشو ( ».رساننده معناي سريّ و رمزي
  .چشمگير در مذهب و هنر است

سمبوليسم آن، . يك لغت سانسكريت است و به معني دايره جادويي است ماندالا«
هاي  ترتيب د، كليه نظم وب شده باشنطور متحدالمركز مرتّ هايي را كه به تمام شكل

اند، شامل  هايي كه داراي يك نقطه مركزي ها و مربع كروي يا شعاعي و همه دايره
ترين شكل  باستاني( هاي مذهبي است لن سمبتري يكي از قديمي ماندالا. شود مي

در شرق، . شود و در سرتاسر دنيا يافت مي) شده، چرخ خورشيد است شناخته
هاي  ايي و يوگاي تانتريك به عنوان كمكي به تعمق گونهماندالا در رياضت بود

ي وجود دارند كه از ابتداي تاريخ ا ماندالاهاي مسيحي. شود مي كار برده آييني به
هاي آنان را در چهار جهت  لدر مركز چهار حواري و سمب قرون وسطي، مسيح را

دهنده طبيعت  مايشنسمبل ، به عنوان يك طور تاريخي به ماندالا. داد اصلي نشان مي
  )71-70: 1374فوردهام ( ».رفت منظور نيايش به كار مي نيز به و

و  هاهاي شهر ها و در ساختمان گاه ها و نيايش هاي ماندالايي در محراب طرح
ار بازوي مساوي، ابتدا صليب با چه«ها  گاه نيايشدر . مودي برجسته داردن ها كاخ

اد چهار جهت اصلي طبيعت و النهرين، نم چهار جهت اصلي آن در بين. دايره بود
و  2و نيز نماد شمش كه نماد خدايان، آسمان، آب و هواست ا زا بادهاي باران

در هند، دايره نماد زمان « )»دايره«مدخل ذيل : 1380هال ( ؛»است ،خداي آسمان 3،آنو
: 1376گر  هوهنه( ».و حركت پيوسته و مدور آسمان است كه با الوهيت مرتبط است

31(  
كه تبلور هماهنگي و يكپارچگي با است دايره، يكي از اشكال هندسي نمادين 

  . معيارهاي زيباشناختي است

                                                        
1. Mandala  2. Shamash 
3. Anu 
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مطابق باور هندوها، انسان . ستا نماد جهان در نزد هندوها يا بوداييان ماندالا«
روح آدمي در . داراي طبيعتي خدايي است، ولي او از اين حقيقت آگاهي ندارد

طريق تكامل است كه  اسير تن شده و نجات انسان فقط از ،ار دورهاي بسي زمان
پس روح آدمي در  تواند صورت بگيرد؛ ها در يك زندگي نمي انسان براي اكثريت

چرخه زندگي و مرگ اسير است تا اينكه از طريق تكامل و خودشناسي از اين 
  )118: 1371مهاريشي ( ».د را برهاندوادي پر رنج و وحشت خو

 بانوگشسب. اندالايي برخوردار استساخت م ، از ژرفنامه بانوگشسبه منظوم
و تكامل  يابد ميبه تكامل شخصيتي دست  ،فرديترسيدن به پس از طي مراحل 

ره نماد چراكه داي است؛ هاي ماندالا به تصوير درآمده شخصيتي او در نگاره
اولين  )105: 1370يونگ ( ».نمادي از الوهيت است« تماميت و خود شدن و نيز

او با پرورش فرامرز، . ماندالا را صورت مادر مثالي بانوگشسب تشكيل داده است
دومين ماندالا آشنايي با پادشاه پريان . گذارد يافتن ميقدم در جهت فرايند تفردّ 

ي ا خود مقدمه و اين اتفاقد وش ميگوري بر بانوگشسب وارد  است كه در هيأت
  .ودآگاهي استبراي ورود به قلمرو ناخ

  بگفتــش كــه اي مـــاه روي زميــــن
  ســـر در پناه منـند پـــري سـربــــه 

  

 منــم پـــادشـــاه پـــري نـام عين  
 فــزون از درختــان سپـــاه مننـــد

)58: 1382 نامه بانوگشسب(  
لش از آتش است و با چشم لطيف و بسيار جميل كه اص«است  وجوديم پري

 ،پري، عكس ديو. فريبد العاده، آدمي را مي واسطه زيبايي فوق شود و به ديده نمي
پري يا پريكا « )»پري«مدخل ذيل : 1386زاده  اشرف(؛ »اغلب نيكوكار و جذاّب است

صورت تداعي و ملازمت ناخودآگاهانه در كنار  ، تقريباً بهها يشتخّر متأدر متون 
  ) 19: 1355سن  كريستن(؛ »افسونگر آمده است ياتو

هاي ديگر فارسي و  و كتاب شاهنامههاي مربوط به پري در  از مجموعه اشاره«
آيد كه در ايران دوره اسلامي، پري  چنين برمي ،هاي عاميانه ها و داستان افسانه
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كه پيروان آيين زرتشتي و مزديسنا باور داشتند، موجودي ناخجسته و زشت  چنان آن
 زيبا پنداشته شده كه از نيكويي و حتي فرّ صورت زن اثيري بسيار نيست، بلكه به
  )2: 1378سركاراتي ( ».برخودار است

 دافنه«، ييونان هاي هردر اسطو. دارندها  در اسطورهپريان حضور چشمگيري 
 درخت يي از دست آپولون خود را به گونهيك پري دريايي است كه براي رها

 1»ژوتورن«پري دريايي به نام يك ، ايد انهدر  )21: 1378روتون ( ».آورد غار درمي
خواهد تا او را در نبرد برادرش با انه، قهرمان  مي 2،بانو، ژونون وجود دارد كه از بغ

، آخوربان انه ظاهر و ياريگر 3متيسكوس  پس در چهره«. ياري دهد ،داستان
دند كه پريان در لطف و اعراب معتق« )408:1390ويرژيل (» .شد 4،برادرش، تورنوس

بيرون از . ملايكه، طبيعتي پاك و معصوم دارند و مفيد و نيكوكارند ندصفا مان
ني مخصوص به خود، به خوشي و اطفال خردسال در جها ، مانندعوالم بشريت

  )71:1370ناس( ».گذرانند روزگار مي نيكي
كه  رود ميدر ماندالاي سوم، نادانسته به نبرد خويشاوندي با رستم   بانوگشسب

در ماندالاي . كند او مييابي و حذف نقاب  ياري به خويشتناين جنگ، كمك بس
را  5بنيادهاي آنيموس ،در آن الگوي زن پيكارگري است كه چهارم، او كهن

نشست همه تجارب از مرد در ميراث  از تهست ا آنيموس، عبارت«. توان يافت مي
بشر يك موجود دوجنسي است و يك مرد داراي عنصر مكمل . رواني يك زن

ين و «ييست از ئوهاي تا چيني. ه و يك زن داراي عناصر مكمل مردانه استزنان
فدايي ( ».هاي زنانه و مردانه شخصيت انسان يعني جنبه كنند؛ صحبت مي» ينگ

                                                        
1. Juturne  2. Junon 
3. Matiscus  4. Turnus 
5. Animus 
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در وجود بانوگشسب تجليّ يافته و او وامدار  ي آنيموسالگو كهن )40: 1381
  .تجارب نژادگي مردان دلاور در روان خويش است

  ــون به خوبيــش همتــا نبــودچنــان چـ
  سلحشــور و شيــــرافگن اندر نبـــــرد

  

 به مـــرديــش مــاننــد پيــدا نبــود  
 نبــد كس به ميــدان مــرديــش مــرد

)60: 1382 نامه سبگشبانو(  

گونه كه عنصر مادينه  همان«. قوي و پررنگي از رستم است بانوگشسب تصوير
ثّر است و پدر به عنصر نرينه متأ، عنصر نرينه زن هم از پدر گيرد از مادر شكل مي

 ».بخشد ي ميا چون و چرا و به آنها جلوه ويژه دختر خود اعتقادات حقيقي بي
ثير تأدر خاندان رستم،  سببانوگشگمان پرورش يافتن  بي )287: 1383يونگ (

به سلحشوري تا آنجا كه او را مبدل  گذاشته است؛اعمال پهلواني او  برشگرفي 
هاي درون خود  به حذف سايهاو با نخچير كردن . چون رستم ساخته است

آن «. است شده نموداردر خواستگاران بانوگشسب  1الگوي آنيما كهن. پردازد مي
توانيم نام بنهيم؛  مي) روان مادينه( هاي زنانه در رفتار مردان را آنيما كنش
ترين  انگيز خشن مهرباني شگفت: آيد روشني و آشكارگي ديده مي هايي كه به كنش

انه منطقي زنانه مردان، پرسخني زن ترين مردان، بي موقع شجاع مردها، ترس بي
در اين ماندالا، او به سركوب غرايز نفساني خويش  )17: 1390اتوني ( »... .مردان و

 الا اوج فرآيند فرديت يافتناين ماند و زدپردا مي با خواستگارانش در قالب نبرد
  .در او است

پير « الگوي هشدارهاي مشفقانه رستم كه در قالب كهن ،در ماندالاي پنجم
، يكي از 2پير خردمند. دهد مي، او را در مراحل بحراني ياري بديا ميتجليّ » فرزانه

پير خردمند نماد دانش، بينش و . شناسي است الگوهاي رايج در نقد روان كهن

                                                        
1. Anima  2. Old Man 
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ها و  و با اشارت كند ميقهرمان بر موانع غلبه  اواشراق دروني است و با ياريگري 
  . يابد هاي او به سرمنزل مقصود دست مي راهنمايي

صورت  الگو كه به اين كهن. الگوي معنا و روح است الگوي پير خردمند، كهن كهن«
هاي مقتدر  پدربزرگ، مرد فرزانه، جادوگر، شاه، پزشك، كاهن، استاد و برخي چهره

نظير  ،سو و صفات اخلاقي نگر بصيرت، فراست و شهود از يكشود، نمايا ظاهر مي
ظهور او باعث ايجاد خودانديشي، آگاهي از خطر و . نيكي از سوي ديگر است

 ».اند مين پاداش براي كساني است كه صفات اخلاقي لازم را از خود بروز دادهتأ
   )592 -591: 1386 وولف(

نيازمنـد   ،ي سـخت قـرار گرفتـه   هـا  زماني كه انسان بر سـر تنگناهـا و دوراهـه   
  . پيري است كه اشراق، معرفت و شهود دروني او ياريگر شود

بينـي، تفـاهم، پنـد     شـود كـه انسـان نيازمنـد درون     گاه پديـدار مـي   الگو آن اين كهن«
ايـن نيـاز    ،ريزي است و قـادر نيسـت خـود بـه تنهـايي      و برنامه گيري نيكو، تصميم

 ـ  . را برآورد ه و متضّـاد دارد و قـادر اسـت در هـر دو جهـت      پير دانـا، طبعـي دوگان
ــه اراده آزاد انســان دارد   ــد كــه برگزيــدن هــر يــك، بســته ب  ».خيــر و شــر كــار كن

   )74-73: 1376مورنو (
آيـد تـا بانوگشسـب     او درصـدد برمـي  . پير خردمند بانوگشسـب، رسـتم اسـت   

ز بــه     «. را ترغيـب بـه ازدواج بـا گيـو كنـد       پيـر دانـا، شخصـيت قهرمـان را مجهـ
ــه   ــوزش و هدي ــدايت، آم ــار ه ــام ، معي ــزه، اله ــي ا انگي ــفر م ــراي س ــد و  ي ب كن

رسـتم   )71: 1386 وگلـر ( ».شـود  قهرمان به كمك كسـي يـا چيـزي راهنمـايي مـي     
ــن   ــو، اي ــا گي ــراي ازدواج ب ــويش را ب ــل خ ــيح   دلي ــب توض ــه بانوگشس ــه ب گون

  :دهد مي
  ز گـــردان ايـــران و شهـــزادگــان

  ـــردان پسندمــن ايــن را بكردم ز گ
  

 دليـــران مــــــردان و آزادگــــان  
 تو هم مهـــربان باش در كيـــن ببند

)128: 1382 نامه بانوگشسب(  
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به تماميت و تكامل  ، در راه رسيدندر ماندالاي ششم، بانوگشسب با ازدواج
به در ماندالاي هفتم، او به تولدّ دوباره و معنوي و . دارد ميقدم برنفساني خويش 

نگاره ماندالا با چنين . يابد ميكه غايت فرآيند فرديت است، دست » خود«
  .است» خود«نمادي از سرنمون  ،كاركردي

ــي كوشــش ناخودآگــاه 1،خــود« ــي  2يعن ــت و معن ــت، تمامي ــراي مركزي . انســان ب
سـت از ظرفيـت ذاتـي بـراي كليـت، تمايـل درونـي بـراي متـوازن          ا خود عبارت

 ـ  هـاي متضـاد شخصـيت و يـك اصـل ناخودآگـاه آمـر         هكردن و آشـتي دادن جنب
شـود كــه بــا   كنــد و منــتج بـه ايگــو مــي  كـه كــل زنـدگي روانــي را هــدايت مـي   

كنـد تـا از تـنش درونـي خـود بكاهـد و نيازهـايش         واقعيت بيروني مصـالحه مـي  
ــي      ــات واقع ــتفاده از امكان ــا اس ــا آن و ب ــاط ب ــت و در ارتب ــاس واقعي ــر اس را ب

  )33: 1382 لوشام( ».برآورده سازد
توانــد  خــود، يكــي از نمودگارهــاي باســتاني اســت كــه بــه صــورت مجــزاّ مــي 

ــاي آن را     ــويش درآورد و عملكرده ــرل خ ــت كنت ــرد را تح ــيتي ف ــاد شخص ابع
  . وجو كرد هاي ماندالايي جست توان در نگاره مي

ــيم  « ــان، در ترس ــام جه ــود در تم ــي   خ ــه م ــدالايي عرض ــاي مان ــي   ه ــود، يعن ش
همـه پهلوهـا در حـول يـك نقطـه مركـزي كـاملاً متـوازن          ،نهـا هايي كـه در آ  شكل
يابـد و نمـاد تماميـت     جوي ما بـراي خـدا تظـاهر مـي     و وسيله جست خود به. است

   )53: 1381 فدايي( ».و معني غايي است
هــاي متحــدالمركز، نمــادي از كمــال خــود اســت كــه در آن شــخص بــه   دايــره

عتقـد اسـت كـه روح يـك دايـره      افلاطـون م «. يابـد  يگانگي و تماميت دست مـي 
 )215: 1391كمبل ( ».است

  

                                                        
1.  Ego  2. Conscious 
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  نامه بانوگشسبالگوي ماندالايي منظومه 

  
  ؛يافتن يتصورت مادر مثالي و آغاز فرآيند فرد ← :پرورش فرامرز. 1
  ؛به قلمرو ناخودآگاهي گذاشتن قدم ←آشنايي با پادشاه پريان . 2
   ؛يابي تنتثبيت شخصيت و كمك به خويش ←نبرد خويشاوندي . 3
حذف سايه؛ سركوب  و تجليّ آنيما و آنيموس، ←شكار و پيكار كردن . 4

  ؛يافتن غرايز نفساني و اوج فرآيند فرديت
براي  هاي بحراني ظهور پير خردمند در لحظه ←هشدارهاي مشفقانه . 5

  ؛يافتن كمك به روند فرآيند فرديت
  ؛و تكامل نفساني يافتنتماميت  ←ازدواج . 6
يابي به خود و غناي  مرگ هواجس، تولدّ معنوي، دست ←د دوباره تولّ. 7

  .شخصيت
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  نتيجه

توان  وسيله آن مي يكي از رويكردهاي مهم نقد ادبي است كه به شناسي نقد روان
نقد، فرويد  شيوه بنيانگذار اين. كردشناسي تحليل  ديدگاه روان باآثار ادبي را 

، اوشخصيت  سان و كشف ابعاد مختلفدرباره روان اناست كه دستاوردهاي او 
نقد را اين شيوه  يونگسپس . ي را فرا روي مخاطبان قرار دادا عمده راهكارهاي

ويل تأو ئت ساخت و انقلاب عظيمي در خوانش، قرا اساسيدستخوش تحولات 
توان به بررسي  يونگ ميشناسي تحليلي  روان رويكرد با. دبي ايجاد كردمتون ا

الگويي، نقدي  نقد كهن. پرداختدر يك اثر ادبي الگوها  كهنشخصيت و انواع 
الگوها در  پويا و ساختارمند است كه به بررسي و كشف ماهيت انواع كهن

و ازلي هستند كه  هاي مثالي الگوها، صورت كهن. پردازد ميناخودآگاه جمعي بشر 
ليه غرايز شامل ك واند  هاي عميق ذهن بشر رسوب كرده در روان جمعي و در لايه

قرون متمادي هستند كه بالقوه در روان انسان  در طي... هاي بشر و و خواسته
به اعتقاد يونگ، ناخودآگاه جمعي بشر دربردارنده انواع  ،بنابراين ؛وجود دارند

  .توانند در هر زماني تجليّ يابند الگوها است كه مي كهن
الگويي  كهن از منظري هاي بسياري براي بررس ظرفيت نامه بانوگشسبمنظومه 

اين منظومه حديث . دكرتوان آن را بر اساس آراي يونگ تحليل  دارد و مي
 واست  رگرالگوي زن پيكا او كهن. است ،فرزند رستم هاي بانوگشسب، دلاوري
يابي به فرديت  براي دست او. الگوهاي كهن دارد ريشه در كهن شهاي كاري خويش

 .گذارد موانع بسياري را پشت سر ميكه سلوكي دشوار و خطرناك است، 
  شامل صور مادر مثالي، نخچير كردن،يافتن هاي او در روند فرديت  كاري خويش

كه همراه با رنج  يافتن فرآيند فرديت. نبرد با خواستگاران انيراني و ازدواج است
اين فرآيند . كند ميمعنوي است، دگرگوني دروني در شخصيت بانوگشسب ايجاد 

سازد تا در مسير  رسد، بانوگشسب را وادار مي نظر مي ري ضروري بهكه ام
سرنوشت قرار گيرد و با تلاش و كوشش خويش، از موانع مختلف موفّق بيرون 
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كه » كمال«بتواند بر هواجس نفساني خويش غلبه يابد و به  ،بيايد تا درنهايت
 ولدّ معنوي، بانوگشسب تيافتن فرديت رونددر . است، دست يابد سلوكغايت 

در جهت فرآيند . شود تولدّي كه به اعتقاد يونگ شخص از نو زاده مي يابد؛ مي
و  ،هاي مختلفي همچون آنيما، آنيموس، سايه، پير دانا، نقاب فرديت با سرنمون
  .خود مواجه هستيم

ت گرفته نشأخودآگاه انسان  ست كه از بخش نيمها الگوها آنيما، يكي از كهن
در اين منظومه، تجليّ آنيما . جارب زنانگي در روان مرد استاست و آن شامل ت

آن هنگام كه . ساز حوادث مختلف است هاي داستان، سبب بر شخصيت
افكند،  روح خويش را با آنيمايي كه بانوگشسب بر آنها مي هاي منظومه،  شخصيت

 آنيموس، عنصر نرينه در. شوند دست آوردن او مي بينند، درصدد به يكسان مي
عنصر . الگو در روان بانوگشسب تبلور يافته است روان زن است كه اين كهن

ت يك مرد و گاه فراتر از آنان جود او نهادينه شده، او را در هيأي كه در وا نرينه
  .تصوير كشيده است به

ها و صفات مذموم خويش را  فرديت، لازم است تا سايهقهرمان براي رسيدن به 
ه پنهان شخصيت است كه دربرگيرنده غرايز ي و لايبخش درون سايه .بزدايد

است كه ي يترين كارها مهار كردن نفس از شهوات، يكي از مهم. حيواني است
بانوگشسب با شكار و نبرد با خواستگاران انيراني، گام بلندي . بايد صورت گيرد

، بنابراين ؛دارد هاي درون خويش برمي در جهت مبارزه با هواجس نفساني و سايه
قهرمان داستان است تا به تزكيه و  عملترين  مهم) نبرد با نفس (= نبرد با سايه

  . سلامت نفس دست يابد
، به پير دانايي نيازمند است تا او را در راهبانوگشسب براي عبور از موانع 

پير دانا سرنمون خرد، بصيرت و درايت براي قهرمان . مراحل مختلف ياري دهد
دروني  شود تا قهرمان داستان به انكشاف او باعث مي ياريگري. داستان است

او كه تجسم روح و . پير داناي بانوگشسب است در اين منظومه، رستم. برسد
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دهد تا  زندگي براي بانوگشسب است، فرزندش را در نبرد خويشاوندي قرار مي
يو سپس او را به ازدواج با گ. بسنجدنيروي جنگاوري او را در نبرد با تورانيان 

هاي  سرنمون خويشتن در نگاره. دست يابد» خويشتن«سازد تا او به  ترغيب مي
شناسي تحليلي يونگ  مل در روانتأماندالا نمادي قابل . است شده ماندالا ترسيم

در . توان سير تطور روحي قهرمان داستان را به تصوير كشيد است كه در آن مي
. يعني خويشتن دست يافت ،ه روان انسانترين لايه ناآگا توان به عميق ماندالا مي

به خويشتن را در هفت  او يابي بانوگشسب و چگونگي دست يافتن فرآيند فرديت
  .توان ترسيم كرد ماندالا مي

  

  نوشت پي
 كشيده تصوير  به فرامرزنامه نام  به جداگانه اي منظومه در فرامرز، هاي حديث سلحشوري) 1(

  .است شده
  

  كتابنامه
  .7ش. نشريه نقد ادبي. »شازده احتجابهاي يونگ در رمان  نظريه«. 1388. دهآفرين، فري

 فصلنامه  ،»روان نمونه مادينه شناختي ژرفا بر بنياد كهن نقد اسطوره«. 1390. اتوني، بهروز
 .شناختي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب پژوهشي ادبيات عرفاني و اسطوره -علمي

  .25ش 
  .آشتيان :تهران .نورالدين رحمانيان ةترجم .خودآموز يونگ. 1387. اسنودن، روت

گستر و معاونت  سخن :مشهد .هاي ادبي از متون پيشين فرهنگ بازيافته .1386. رضا زاده، اشرف
  .مشهدپژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد 

پژوهش زبان  .»تحليل داستان سياوش بر پايه نظريات يونگ«. 1386. اقبالي، ابراهيم و همكاران
  .8ش .و ادبيات فارسي

  .جامي :تهران .هاي نقد ادبي مباني و روش .1385 .امامي، نصراالله
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تحليل اسطوره قهرمان در داستان ضحاك و فريدون بر اساس نظريه «. 1381. اميني، محمدرضا
 .34ش. علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز نشريه. »يونگ

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات  :تهران. انگيز كراچي ح روحتصحي .1382. نامه بانوگشسب
 .فرهنگي

  .اميركبير :تهران .آينه جادويي خيال. 1389. محمد برفر،
  .توس :تهران .پژوهشي در اساطير ايران .1362. مهرداد بهار،

  .آشتيان :تهران .حسين پاينده ةترجم .انديشه يونگ. 1387. بيلسكر، ريچارد
 .رضا محمودي محمد دهگانپور و غلام ةترجم .يونگ و دين فرويد،. 1385 .مايكل پالمر،
  .رشد :تهران

الگوها در بخشي از داستان بهرام  تحليل كاركرد كهن«. 1390. جعفري، طيبه و همكاران
  .1ش. شناسي ادب فاسي متن نشريه. »چوبين
 .توس: هرانت .جلال ستاري ةترجم. ها زبان رمزي افسانه. 1364. لوفلر .م دلاشو،

  .دانشگاه شيراز :شيراز. اژدها در اساطير ايران .1365. رستگار فسايي، منصور
  .مركز: تهران. پور ابوالقاسم اسماعيل ةترجم. اسطوره. 1378. ك .ك روتون،

  .سخن :تهران .آشنايي با نقد ادبي .1374. كوب، عبدالحسين زرين
  .اطلاعات :انتهر .شرح جامع مثنوي معنوي. 1385. زماني، كريم

  .قطره: تهران .شده هاي شكار سايه .1378. سركاراتي، بهمن
  .رشد :تهران .شناسي شخصيت ها در روان ها و نظريه مكتب .1382. سعيد شاملو،
  .جيحون :تهران .سودابه فضايلي ةترجم .فرهنگ نمادها .1388. گربرانآلن ژان و  شواليه،

  .13ش  .آرش ،»)يافته ن فرديتانسا( الگوي يونگ« .1359. شولتز، دوان
  .فردوس :تهران .سرايي در ايران حماسه. 1378. االله ذبيح صفا،

الگوي سفر قهرمان بر اساس آراي يونگ و  تبيين كهن«. 1392. طاهري، محمد و همكاران
دانشگاه آزاد اسلامي  شناختي فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره. »خوان رستم هفت كمبل در 

  .32ش. واحد جنوب
  .دانژه :تهران .شناسي تحليلي او يونگ و روان .1381. فربد فدايي،

  .اوجا :تهران .پور حسين يعقوب ةترجم .شناسي يونگ ي بر روانا مقدمه .1374. فريدا فوردهام،
: تبريز. احمد طباطبايي ةترجم .آفرينش زيانكار در روايات ايران. 1355. آرتور سن، كريستن

 .دانشگاه تبريز

  .گل آفتاب :مشهد .شادي خسروپناه ةترجم. چهره قهرمان هزار .1389. بل، جوزفكم
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  .مركز :تهران .عباس مخبر ةترجم .قدرت اسطوره. 1391 .ــــــــــــ
  .بهجت :تهران .هاشم رضي ةترجم .آيين پر رمز و راز ميترايي .1383. كومن، فرانتس

  .مركز :تهران .قهرمانان بادپا .1375 .خجسته كيا،
 .خواه زهرا ميهن ةترجم .راهنماي رويكردهاي نقد ادبي .1370 .ديگرانگورين، ويلفرد و 

  .اطلاعات :تهران
مهران مهاجر و محمد  ةترجم .هاي ادبي معاصر نامه نظريه دانش .1384 .مكاريك، ايرنا ريما

  .آگه :تهران .نبوي
  .مركز :تهران .يوش مهرجوييدارة ترجم .، خدايان و انسان مدرنيونگ. 1376 .مورنو، آنتونيو

پژوهش . »آنيما و راز اسارت خواهران همراه در شاهنامه«. 1387. موسوي، كاظم و همكاران
  .3ش. زبان

  .مترجم :رضا جماليان، تهرانة ترجم .)عرفان كهن( تيشن مدي. 1371 .ماهش يوگي مهاريشي،
آموزش : تهران. شيرازي اصغر حكمت علي ةترجم. تاريخ جامع اديان. 1370 .جان لوير ناس،

  .انقلاب اسلامي
  .نيلوفر :تهران .عباس اكبري ةترجم .نامه ي در فيلما ساختار اسطوره. 1386. وگلر، كريستوفر

  .رشد: تهران .محمد دهقاني ةترجم. شناسي دين روان .1386. ديويدام وولف،
  .قطره :تهران .الدين كزاّزي ميرجلال ةترجم .ايد نها .1390 .ويرژيل

: تهران .رقيه بهزادي ةترجم. ي نمادها در هنر شرق و غربا فرهنگ نگاره .1380. جيمز ال،ه
  .فرهنگ معاصر

وزارت فرهنگ و ارشاد  :تهران. جو علي صلح ةترجم .ها نمادها و نشانه .1376. آلفرد گر، هوهنه
  .اسلامي

سسه ؤم :تهران .سيها در ادبيات فار واره فرهنگ اساطير و داستان .1369 .ياحقي، محمدجعفر
  .مطالعات فرهنگي و سروش

  .جامي: تهران. ترجمة محمود سلطانيه. هايش انسان و سمبول. 1383 .يونگ، كارل گوستاو
 ).مادر، ولادت مجدد، روح و چهره مكّار(چهار صورت مثالي . 1376. ــــــــــــــــــ

  .آستان قدس رضوي: مشهد. ترجمه پروين فرامرزي
شركت سهامي  :تهران .اد روحانيؤف ةترجم .شناسي و دين روان .1370. ـــــــــــــــ

 .هاي جيبي با همكاري اميركبير كتاب

  .جامي :تهران .لطيف صدقياني ةترجم .روح و زندگي .1379 .ــــــــــــــــ
  .ورجاوند :تهران .علي ميرعمادي ةترجم .شناسي چيست؟ نشانه .1387. يوهانسن، يورگن
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